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  یتدارک کمونيست:  ازهنوشت

  علی مشرف: فرستنده
  ٢٠٢١ اپريل ١٠

  

 ککمونيسم، دمکراسی و مبارزه برای آزاديھای دمکراتي

پرولتاريای کمونيست اکنون ديگر نمی تواند و مجاز نيست مبارزه برای آزاديھای دمکراتيک را پيش شرطی در مبارزه 
 مضمون ارتجاعی واقعی آنچه به نام مبارزه برای آزاديھای یعکس، افشا هب. قق انقلاب اجتماعی قلمداد کندبرای تح

. دمکراتيک در مقابل طبقۀ کارگر قرار داده می شود، وظيفه ای تخطی ناپذير در مقابل پرولتاريای کمونيست است
وط به گره خوردن به افق سوسياليسم است که می مبارزه برای آزاديھای دمکراتيک تنھا در سپھر سياست و تنھا مشر
  دتواند در قالبی محدود تعيين کنندۀ سياست کمونيستی دوران معاصر باش

***** 
  ا دمکراسی و ديکتاتوری پرولتاري- الف

استقرار دمکراسی نه پيش . دمکراسی عاليترين شکل دولت بورژوائی و تأمين سيادت سرمايه بر کار است      -١

  .شرط رفع اين سيادت، بلکه نمادی از ثبات و پايداری اين سيادت است

ی مضمون واقعی اين برابر. بنيان دمکراسی بر برابری حقوقی آحاد افراد جامعه در مقابل قانون قرار دارد      -٢

حقوقی که بازتابی از آزادی مالکيت خصوصی بر ابزارھای توليد است، حفظ پايه ھای موقعيت نابرابر افراد 

برای تودۀ کارگران و . در زندگی واقعی و نابرابری واقعی آنان در برخورداری از امکانات اجتماعی است

اين بنيان ايدئولوژيک دمکراسی . زحمتکشان اين در عين حال به معنای توھم مشارکت در ادارۀ امور است

از ھمان لحظه ای که . است که در نظام آموزشی و فرھنگ مسلط طبقات حاکم به طور مداوم بازتوليد می شود

 طبقاتی به عنوان فرد آزاد و برابر حق ظاھر می شود، سند سلب اختيار اکثريت ۀانسان اجتماعی در جامع

  . اقليت حاکم را امضاء کرده استمحروم جامعه و سپردن سرنوشت خويش به دست

 سيادت سرمايه بر کار و تقدس مالکيت ۀپيش شرط تاريخی برقراری دمکراسی پذيرش انقياد داوطلبان      -٣

تحميل اين انقياد داوطلبانه از نظر تاريخی محصول خشونتی کم سابقه در . خصوصی بر ابزارھای توليد است

 اعمال شده  شاف و تکامل سرمايه داری در کشورھای مھد اين نظامطول تاريخ بوده است که در دوران انک

ی بی ئبدون اعدامھای وسيع برای دزديدن يک قطعه نان، بدون سر به نيست کردن و اعدامھای فله . است

بدون اين . خانمانھای لندن و منچستر و ليورپول، دولت دمکراتيک در دوران مدرن نمی توانست شکل بگيرد
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تفاوت دمکراسی . گاه به پذيرش ھمين دمکراسی نيز تن نمی داد  سرمايه دار ھيچۀخی، طبقپيش شرط تاري

مدرن با دمکراسی باستان در اين است که در دمکراسی باستانی بردگان از حق زندگی در حيات اجتماعی 

 تا ھمان برخوردار نبودند، در حالی که دمکراسی مدرن بردگان مدرن را نيز وارد حيات اجتماعی کرده است

  .حداقل حفاظی را نيز از آنان سلب کند که برده و رعيت از آن برخوردار بودند

نظم دمکراتيک تنھا تا زمانی و به شرطی پايدار می ماند که توليد و بازتوليد سرمايه داری به موانع غير       -٤

رومين جامعه اما آنان را شرايط مادی زندگی طبقۀ کارگر و مح. قابل عبور با روشھای دمکراتيک برنخورد

به طور گريزناپذيری به تقابل روزمره با پايه ھای دمکراسی، يعنی نابرابری ھای واقعی موجود در نظم 

از ھمين رو دولت دمکراتيک نيز دولتی است که بدون دستگاه سرکوب مستقيم . سرمايه داری، سوق می دھد

وب اداری، حقوقی و نظامی بورژوازی در حکم دستگاه سرک.  حيات نيستۀطبقات محروم قادر به ادام

تضمين کنندۀ بازتوليد مناسبات سرمايه داری و آگاھی بورژوائی مسلط بر جامعه ھمواره و حتی در 

نظام . دمکراتيک ترين دولتھای سرمايه داری نيز از نقشی غير قابل چشم پوشی برخوردار خواھند بود

  . حيات نخواھد بودۀبه ادامسرمايه داری بدون اين قھر طبقاتی، قادر 

 طبقات تحت ستم سرمايه داری در تقابل با پايه ھای اين نظم، بلکه ھمچنين ۀاما نه تنھا گرايش روزمر      -٥

 توليد سرمايه داری و گرايش دائمی آن به ايجاد بحرانھائی که تنھا به طرق خشونت ۀتناقضات درونی خود شيو

  .وب را به ضرورتی حياتی برای طبقۀ سرمايه دار بدل می کنندبار قابل رفعند، وجود دستگاه سرک

 سرمايه داری، گرايش به ۀبا بروز موانع غير قابل عبور به روشھای دمکراتيک بر سر راه بازتوليد گسترد      -٦

. ارتجاع سياسی و محدود نمودن دمکراسی ھر چه بيشتر به گرايش مسلط در درون طبقۀ حاکمه بدل می گردد

 حاکم از دل خود ارتجاع سياسی بورژوائی را در اشکال مختلف، از ديکتاتوری نظامی تا فاشيسم و از ۀطبق

حکومتھای مذھبی تا نژادی و اشکال متنوع ديگر بيرون می دھد تا يک بار ديگر و با رفع آن موانع به اشکال 

  .حاکميت دمکراتيک بازگردد

ليترين شکل حاکميت  اين عا–اری ھنوز به تکوين دمکراسی در جوامعی که تکامل تاريخی سرمايه د      -٧

گذار به . نجاميده است، گرايش به دمکراسی در ھيأتی آرمانی در مقابل جامعه ظاھر می شود ني–بورژوازی 

 آلترناتيو مطلوب تکامل جامعه ظاھر گشته و به اين ترتيب به عنوان مانعی سخت در برابر ۀدمکراسی به مثاب

ضد انقلاب بورژوازی . ناتيو رھائی در جامعۀ سرمايه داری، يعنی انقلاب اجتماعی، قرار می گيرديگانه آلتر

  .خود را به لباسی انقلابی مزين می کند

 تحت ھر عنوانی، از دمکراسی انقلابی، -رھائی طبقه کارگر نه در گرو تأمين و تعميق دمکراسی       -٨

و رعايت موازين دمکراتيک، بلکه در گرو نقض اين موازين و   - مشارکتی، شورائی و يا ھر عنوان ديگری 

طبقۀ کارگر زمانی می تواند رھائی خويش و جامعه را متحقق کند که در مقابل . براندازی دمکراسی است

نه حقوق برابر افراد، بلکه حقوق نابرابر طبقات بنيان . نابرابری واقعی موجود نابرابری خويش را قرار دھد

پرولتاريای محروم تنھا زمانی می تواند ردای آزادی بر تن کند که محروميت . ۀ کارگر خواھد بودرھائی طبق

خويش را به امتيازی سياسی در برابر طبقۀ حاکم بدل نموده و حق برابر افراد طبقۀ حاکم در تعيين سرنوشت 

زات جامعه است که مقدمات تنھا با سلب حق طبقۀ مالک ابزارھای توليد و امتيا. جامعه را زير پا له کند

  .ديکتاتوری پرولتاريا بيان اين تحول تاريخی است. برابری واقعی انسانھا فراھم می گردد
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ارادۀ جمعی طبقات محروم جامعه تنھا در اشکال جمعی و از . ديکتاتوری پرولتاريا نفی دمکراسی است      -٩

ھر گونه تلاش برای انتقال بنيانھای حقوقی دمکراسی . طريق ارگانھای اعمال قدرت طبقاتی قابل تحقق است

 کارگر ۀمسخ ايدۀ رھائی طبقيا برای آشتی بين حق برابر ھمگانی و ديکتاتوری پرولتاريا، تلاشی است برای 

تبعيض مثبتی است که طبقۀ کارگر متشکل در . ديکتاتوری پرولتاريا خود حق نابرابر است. و تجديد انقياد آن

دولت به نفع محرومان جامعه و به زيان اقليت مالک ابزارھای توليد و تمام امتيازات تاريخی ناشی از آن 

  .اعمال می کند

  

  کای آزاديھای دمکراتي کمونيسم و مبارزه بر- ب

از نظر تاريخی پيدايش دمکراسی مدرن در عين حال محصول مبارزات وسيع طبقۀ کارگر برای حق رأی       -١

دمکراسی در مقايسه با نظامھای استبدادی پيشين به گسترش فضای عمل پرولتاريا در سپھر . ھمگانی نيز بود

 بنيان حقوقی نظم سرمايه داری، برابری حقوقی افراد در اين گسترش اما بر متن پذيرش. سياست منجر گرديد

پرولتاريای انقلابی اما نه برای بھبود نسبی موقعيت خود در عين تثبيت نظم . مقابل قانون، انجام می گرفت

در حالی که بھبود وضعيت . موجود، بلکه برای درھم شکستن آن به اين گسترش دامنۀ عمل خويش نياز داشت

رسيد، مبارزه برای درھم شکستن وضع موجود اما در  نی امری فوری و قابل تحقق به نظر میفلاکت بار کنو

جدال بين اين دو چشم انداز، از آن زمان به بعد به مبارزه ای دائمی در درون . آينده ای دور قابل پيش بينی بود

بر به وبا شکست انقلاب اکتمبارزه ای با فراز و نشيبھای متعدد که سرانجام و . جنبش کارگری نيز انجاميد

مشی اصلاح وضع موجود در اشکال مختلف در درون طبقۀ کارگر . زيان پرولتاريای کمونيست رقم خورد

  .نيز به مشی مسلط بدل گرديد

تاريخ طبقۀ کارگر نشان می دھد که ھمان پيروزيھای حاصله در جھت کسب حقوق برابر در چھارچوب       -٢

اين قدرت اجتماعی جنبش پرولتاريای . من شبح در حال پرواز کمونيسم امکانپذير بودنظم موجود نيز تنھا به ي

آزادی بيان، تجمعات، . کمونيست بود که به مبارزه برای آزاديھای دمکراتيک جلوه ای رھائيبخش می داد

م مسلط مطبوعات و تشکيل احزاب بر متن حضور قدرتمند طبقۀ کارگر کمونيست بود که نويد فرا رفتن از نظ

اين اما در واقعيت به منزلۀ پذيرش قواعدی نيز به شمار می آمد که بنيانھای آن بر مالکيت . را به ھمراه داشت

واگذار کردن سرنوشت احزاب و تجمعات پرولتری به . خصوصی و رقابت بين افراد در جامعه قرار دارد

دين آنان در ميان طبقات ميانی جامعه در ميدان رقابت با احزاب و تجمعات و رسانه ھای طبقات حاکم و متح

ھيأت پذيرش اصل مشروعيت مبتنی بر حق رأی ھمگانی، شمشير دولبه ای بود که يک سوی آن گردن 

با تحکيم مناسبات سرمايه داری و تکامل آن به سرمايه داری . پرولتاريای کمونيست را نشانه گرفته بود

 ءو با افزايش قدرت توليدی جوامع سرمايه داری، اين توازن قواانحصارات و کارتلھا و شرکتھای بين المللی 

آن چه که زمانی برای گسترش دامنۀ مبارزۀ . ھر چه بيشتر به زيان پرولتاريای کمونيست تغيير می کرد

تثبيت انقياد طبقۀ کارگر در : طبقاتی مورد نياز طبقۀ کارگر بود، اکنون جوھر واقعی خويش را آشکار می کرد

  .يهبند سرما

 وائی، ھمراه با تحولات تکنولوژيکبا فروپاشی بلوک شرق و برقراری سلطۀ بلامنازع ليبراليسم بورژ      -٣

اين تعميق، حقيقت جامعۀ . دوران رسانه ھای ديجيتال، دمکراسی نيز به بی سابقه ترين شکلی تعميق يافت

اگر تا پيش از آن دمکراسی بيش از ھر . ندمبتنی بر نظم سرمايه داری را ھر چه بيشتر برملا می کرد و می ک
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ديگر معنی می شد، اکنون دمکراسی ھر چه بيشتر به  چيز در سپھر سياست و در نسبت رابطۀ طبقات با يک

اگر تا پيش از آن اين مطالبات جنبشھا و . ميدان تحقق و ابزار سلطۀ گرايشات و تمايلات فردی بدل می گرديد

دمکراسی به توازنی بر مبنای حفظ سرمايه داری منجر می گرديد، اکنون اين طبقات اصلی جامعه بود که در 

تمايلات خرده جنبشھای مبتنی بر تمايلات و غرايز فردی بودند که ھر چه بيشتر چھرۀ دمکراسی را رقم زده 

آزادی از آزادی روابط جنسی تا . و سرنوشت طبقات اصلی توليد کنندۀ ثروتھای جامعه را به حاشيه می راندند

مصرف مخدرات و ھمه و ھر گونه تمايل فردی ديگری که تنظيم آنان با رعايت شأن و حرمت افراد در حوزۀ 

روابط مدنی و عرفی جامعه قرار داشت، اکنون به قلۀ افتخارات دمکراسی بدل گرديده و سپھر سياست را در 

 نژادی و جنسی و قومی و مذھبی آزار دھنده ترين نابرابريھای طبقاتی و شکافھای. تصرف خويش گرفتند

درون طبقۀ کارگر در کنار محروميت از مصرف آزاد ماری جوانا و يا برخورداری از حق برھنگی قرار 

ھمزمان، سلطۀ دولت بر جزئی ترين زوايای . گرفت و به اين ترتيب از ھر گونه مضمون سياسی تھی گشت

تعميق دمکراسی چيزی جز آشکار شدن انحطاط . خصوصی زندگی افراد به بی سابقه ترين سطح خويش رسيد

  .آن نبود

بر متن اين انحطاط دمکراسی، مبارزه برای آزاديھای دمکراتيک به مثابۀ پوششی برای غلبۀ منافع فردی       -٤

در سطح جھانی . آحاد طبقۀ حاکم و طبقۀ متوسط پيرو آن بر سرنوشت طبقات محروم جامعه به کار گرفته شد

بيشتری از طبقۀ کارگر در فلاکت و نکبت غوطه ور شده و بخشھای ھر چه وسيعتری از طبقۀ تودۀ ھر چه 

کارگر از دور توليد و توزيع و ھر گونه مشارکت در حيات اجتماعی محروم گرديدند تا در مقابل دولت 

  .بورژوائی اوج تحقق دمکراسی را جشن بگيرد

ند و مجاز نيست مبارزه برای آزاديھای دمکراتيک را پيش پرولتاريای کمونيست اکنون ديگر نمی توا      -٥

 مضمون ارتجاعی واقعی آنچه به یعکس، افشا هب. شرطی در مبارزه برای تحقق انقلاب اجتماعی قلمداد کند

نام مبارزه برای آزاديھای دمکراتيک در مقابل طبقۀ کارگر قرار داده می شود، وظيفه ای تخطی ناپذير در 

مبارزه برای آزاديھای دمکراتيک تنھا در سپھر سياست و تنھا مشروط به . ی کمونيست استمقابل پرولتاريا

گره خوردن به افق سوسياليسم است که می تواند در قالبی محدود تعيين کنندۀ سياست کمونيستی دوران معاصر 

  .مونيستھا استتعيين جزئيات اين تاکتيک و تشخيص منافع طبقۀ کارگر از وظايف فوری و ھميشگی ک. باشد

*****  

  " جنبش برای سازمانيابی حزب پرولتاريا–تدارک کمونيستی "کنفرانس اول 
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